
کارش هم درنهایــت چیزی متفــاوت از دیگر 
محصــولات رســانه‌ای قدرت‌هایــی نخواهــد 
بود که مســتقیم یــا غیرمســتقیم کنترلش 
می‌کنند. چنین کســی درنهایت شــبیه آدم 
ازهمه‌جابی‌خبری است که وعده‌های پیامکی 
شــراکت در گنج را بــاور می‌کند و آســان‌یابی 
گنج و اینکه آن‌قدر راحت به او پیشنهاد شده 
مشــکوکش نمی‌کنــد. بنابرایــن از خــودش 
نمی‌پرســد چگونــه ایــن راه این‌قــدر همــوار 
است و چرا محتوایی که صرفاً بازگویی همان 
حرف‌هایــی اســت که هــرروز در رســانه‌های 
قدرتمندتریــن و ثروتمندتریــن کشــورهای 
جهان دربارۀ فضای سیاسی و اجتماعی ایران 
تکرار می‌شــود می‌توانــد وصــف اعتراضی و یا 
حتی انقلابی بگیرد. به همیــن دلیل، از یک 
چشــم‌انداز وســیع‌تر، فریاد او -هرچقدر هم 
از تــه دل- نهایتــاً در جهت تثبیت مناســبات 
اســتثماری عمل خواهــد کــرد و ازاین‌جهت 

چیزی عمیقاً ضدانقلابی است.17

 
پی‌نوشت

1. هنر انقلابی را در این نوشته هنری منظور می‌کنیم 

کــه در تغییــر بنیادیــن وضعیــت مبتنــی بر اســتثمار 

انسان‌ها کنشــگرِ مؤثر باشــد. به این معنا، هنری که 

تحولات بنیادینِ فرمی در مدیوم خودش پدید می‌آورد 

لزوماً هنر انقلابی نیست و برای توصیف رفتارش اگر 

اصرار به تعبیر انقلاب داشته باشیم، نهایتاً می‌توان از 

ترکیب انقلابِ هنری استفاده کرد.

شیءشــدگی  و  کالاســازی  فراینــد  دربــارۀ   .2

)commodification & Self-objectification( در 

نظــام ســرمایه‌داری می‌توانیــد بــه مجموعه‌مقالات 

لوکاچ در تاریخ و آگاهــی طبقاتی رجوع کنید، هرچند 

نســبت کالا با عرضه و تقاضــا و اعمال کنتــرل در این 

سطح با عقل سلیم قابل‌درک است و توضیحش نیاز 

به لایه‌های عمیق‌تر نظریه ندارد.

3. تریســتان تزارا ترجیح مــی‌داد از دادا نــه به‌عنوان 

یک لفظ برای توصیف نــوع هنر، کــه به‌عنوان لفظی 

جانشین هنر استفاده کند. برای درک روحیۀ ضدهنر 

این شاخه از دادا به بیانیه‌ای که خود تزارا آن را نوشته 

است مراجعه کنید:

.”TZARA (1918). “Dada Manifesto 

4. مارســل دوشــان می‌گویــد عــده‌ای در اشــیای 

حاضرآمــاده‌ای کــه قــرار بــود بــر مبنــای بی‌تفاوتــی 

زیباشــناختی صــرف انتخــاب شــوند زیبایی کشــف 

کردنــد و گزینــش حاضرآمــاده به‌عنوان یــک کنش 

مطلقاً غیرتجاری تبدیل به انتخاب یک شــیء جالب 

با تأثیرات زیباشناختی شد. در این زمینه نگاه کنید به 

پنجره‌ای گشوده بر چیزی دیگر: گفت‌وگوی پی‌یرکابان 

با مارسل دوشان، ترجمۀ لیلی گلستان.
5. ماکس ارنست عصبانی از سرنوشت دادا می‌نویسد: 

»دادا یک بمب بود... عجیب نیست که کسی نزدیک 

به نیم‌قرن بعد از انفجار یک بمب بخواهد تکه‌های آن 

را جمع کند و به هم بچســباند و بــه نمایش بگذارد؟« 

)ســی.و.ای. بیگزبــی. دادا و سوررئالیســم. ترجمــۀ 

حسن افشار(.

6. نگاه کنید به درجۀ صفر نوشتار، فصل نوشتارهای 

سیاسی.

7. برای آشنایی بیشتر، درصورتی‌که آمادگی مواجهه 

با این شــکل غیرانســانی و بیمار از خشــونت را دارید، 

می‌توانیــد رجــوع کنیــد )و البتــه بهتر اســت نکنید( 

 Sick: The Life and Death of بــه فیلــم مســتند

Bob Flanagan یــا، به‌عنــوان پیشــنهادی معقول‌تر، 

مرورهایش را بخوانید. 

8. بارت میان مفهوم نوشتار و گفتار تفاوت می‌گذارد. 

به‌طور خلاصه هنر از جنس نوشتار است و، برخلاف 

گفتــار، یک مفهــوم ضدارتباطــی اســت. آن فرمی که 

بخواهــد در عین نوشــتار بــودن تعهدش را بــه گفتار 

حفظ کنــد نهایتــاً به یکــی از دو ســو خواهــد غلتید. 

بــارت برای کســانی کــه میــان گفتــار -شــأن ارتباطی 

زبان- و نوشــتار -فرم غیرگشــوده و ضدارتباطی زبان- 

ســرگردان‌اند از واژه‌ای اســتفاده می‌کند که می‌توان 

در فارسی از واژۀ نویصنده )غلط املایی عمدی است( 

بــرای نامیدنش اســتفاده کــرد. برای مطالعۀ بیشــتر 

دربارۀ مفهوم نوشتار رجوع کنید به درجه صفر نوشتار 

و برای مطالعــۀ تفاوت نویســنده و نویصنــده مراجعه 

 ،»Les ecrivains et les ecrivants« کنیــد بــه مقالــۀ

هر دو از بارت.

9.  برای دنبال‌کردن ایــن بحث می‌توانید رجوع کنید 

به بخش اول کتاب درجۀ صفر نوشتار. در این بخش 

بارت توضیح می‌دهد که چرا آزادی در انتخاب نوشتار 

-یا به بیان عام‌‌تر، فــرم هنری- نمی‌توانــد یک جریان 

ممتد باشد. 

10. Network
11.  Black Mirror: 15 Million Merits

12. ســالی و ســیما نــام دو مجــری تلویزیون‌هــای 

فارســی‌زبان وابســته به کشــورهای خارجی است که 

از ترکیب نامشــان برای نامیدن این سری از رسانه‌ها 

استفاده شده است. 

13.  رجوع کنید به مباحثی که در یوتیوب فارسی میان 

 این‌بــاره درگرفته  خوانندگان غیررســمی فارســی در

است و از طریق خود سایت با کلیدواژه‌های ذکرشده 

قابل‌جســت‌وجو اســت و اینجــا بــه دلایلــی احتمالاً 

قابل‌درک از ارجاع مستقیم به آن‌ها معذوریم.

14. البته سارتر این تمایز را ابدی و همه‌شمول نمی‌داند 

و معتقد است مثلاً شــاعران سیاه‌پوســت فرانسه به 

دلیل آنکه زبانشــان دچار بحران پساکلاسیک نشده 

و خصلت ارتباطی‌اش را یکســره به نثر واگذار نکرده، 

همچنان می‌توانند به‌عنوان نمایندگان شعر انقلابی 

مطرح باشــند. اما ازآنجاکه ما از ایــن تمایز صرفاً برای 

مشــخص‌کردن مرز هنر و پروپاگاندا استفاده کردیم 

و مســئله‌مان تمایز ادبیات و شــعر نیســت، خوانندۀ 

علاقه‌مند می‌تواند این مباحث را به‌طور مســتقل در 

کتاب‌های ادبیات چیست و اورفۀ سیاه دنبال کند.

15.  ایــن ایــده الهام‌گرفتــه از نــگاه آدورنو بــه صنعت 

فرهنگ و خاصیت یکسان‌ســاز آن است، اما درصدد 

نقد عام بر محصولات عامه‌پســندِ تخدیرکنندۀ توده 

نیســت و مشــخصاً متوجه شــکلی از پروپاگاندا است 

که مستقیم و غیرمســتقیم از دولت‌های متخاصم و 

رقیب ایران تغذیه می‌شود. درواقع نقد از جنس آدورنو 

در جایی که همســر رئیس‌جمهور آمریکا بعد از چند 

دهه تحریم به آیکون »هنر اعتراضــی« ایران جایزه‌ای 

من‌درآوردی و به‌وضوح سیاسی می‌دهد و هواداران او 

این جایزه را باعث افتخار می‌دانند تجمل‌گرایانه به نظر 

می‌رسد. ما قبل از رسیدن به پیچیدگی‌های نظری‌ای 

که رابطۀ سرمایه‌داری و فرهنگ توده‌ای را مورد تحلیل 

قرار می‌دهد باید دربارۀ ایــن مقدمات بحث کنیم که 

تشویق‌شــدن از طرف رهبران سفا‌ک‌ترین امپراتوری 

تاریخ نشانۀ برنده‌شدن نیست یا دســت‌کم آورده‌ای 

سیاسی برای معترضان ندارد.

16. زمینه‌ای کــه امکان انــکار نقــاب را فراهم می‌کند 

نادیده‌گرفتــن دو نــوع متفاوت قدرت اســت: قدرت 

حاکــم و قــدرت مســلط. رســانه‌ها، در عام‌تریــن 

معنایشــان، افــکار عمومــی و احساســات جمعــی را 

به‌شدت کنترل می‌کنند و برای کسانی نظیر هنرمندان 

و سرگرمی‌سازان که محصول تولیدی‌شان وابسته به 

احساسات جمعی است منبع قوی‌تری برای کنترل به 

شــمار می‌روند. هنرمندان مخاطبان اول این اعمال 

قدرت‌اند چراکه ســخت بتوان یک آهنگر یا مکانیک 

یا باغبان را به هر دلیل کنســل کرد، اما می‌شــود یک 

هنرپیشــه یــا خواننده یــا شــاعر را ظرف یــک هفته از 

عرش به فــرش رســاند و کل ســابقۀ کاری‌اش را نابود 

کرد. بنابراین هنرمندی که از تیم قدرت حاکم به تیم 

قدرت مسلط می‌رود این امکان را دارد که حرکتش را 

آزادی‌خواهانه معرفی کند، درحالی‌که ممکن اســت 

تحت فشار صرفاً تیم عوض کرده باشد.

17. هنر انقلابــی را در ابتدای این یادداشــت هنری 

منظور کردیم که در تغییــر بنیادین وضعیت مبتنی 

بر استثمار انسان‌ها کنشگر مؤثر باشد. به‌این‌ترتیب 

کاری که علی‌رغم اعتراضات به‌حق یا نابه‌حق محلی 

در جهت تثبیت وضعیت استثماری کلان‌تر حرکت 

کند، با هر فرمی که عرضه شود و هر اسمی که داشته 

باشد، وصف ضدانقلابی خواهد گرفت. تمایز هنر و 

پروپاگاندا تمایزی مفهومی و غیرارزش‌گذارانه بود و 

اگر کسی اصرار داشته باشد واژۀ هنر را برای نام‌گذاری 

این فرم‌های اعتراضی به کار ببرد، می‌شود با تسامح 

از ترکیب هنر ضدانقلابی هم برایشان استفاده کرد.

سارتر برای 
متمایزکردن 

مفهوم ادبیات از 
باقی هنرها- اعم 
از شعر و هنرهای 

تجسمی- از 
استعارۀ 

شلیک‌کردن 
استفاده می‌کند. 

نوشتن شلیک‌کردن 
است و نمی‌توان 
بی‌هدف شلیک 

کرد؛ اما این حرف 
را نمی‌توان دربارۀ 
باقی هنرها، حتی 

هنر دیگری مبتنی 
بر کلمه‌ )شعر(، 

گفت.

دین و هنر
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